
راهی که چنین پیش رفت
خیلی از این بیماران، آرزوهای کوچک داشتند؛ مانند دیدار 
و ملاقات با فلان بازیگر یا ورزشــکار. به سبب ارتباطاتی 
که داشتم آرزوهایی از این دســت را برآورده کردیم. به 
روستاها و مناطق محروم کشور سفر و ضمن شناسایی و 
نیازسنجی، کمک های خیریه و سایر خیران را به سمت 
آنها هدایت می کردم. از خانه سازی برای کپرنشینان 
جنوب کشــور تا مدرسه سازی، ســاخت ورزشگاه، 
حسینیه و تأمین زیرساخت های بهداشتی و آبرسانی 
برای 56روســتا یا به عبارتی برای بیــش از 20هزار 

نفر جمعیت، تهیه بیــش از 500جهیزیه، رهن خانه و 
پرداخت اجاره بها برای بیــش از 200خانواده، کارآفرینی 

برای 900نفر، ساخت 10مرکز بازپروری و ترک اعتیاد، امدادرسانی 
به مناطق زلزله و ســیل زده، توزیع ماهانه بسته های کمک معیشتی 
و مناســبتی، اعزام 550خانواده زیارت اولی به کربلای معلی و مشهد 

مقدس، ارائــه خدمات رایگان وکالــت و مشــاوره های حقوقی و البته 
فعالیت های گسترده در دوران شیوع ویروس کرونا ازجمله اقداماتی بوده 

که به لطف خدا در حال انجام آنها هستیم.

طعم شیرین بخشش را 
بچشیم

جامعــه اســلامی برای 
زیســت مومنامه مردمان 
مسلمان در کنار همدیگر، 
اصــول و چارچوب های 
معیــن و نظام مندی دارد 

که در آن، انواع حقوق انســانی رعایت شده و 
مناســبات اجتماعی براساس سلسله قوانین 
برگرفته از دین مبین اســلام شکل گرفته و 
برقرار است. در این جوامع هم مانند بسیاری 
از جوامع بشــری، حتی برای اتفاقات و وقایع 
ناگوار پیش بینی نشــده که ممکن اســت بر 
اثر سهل انگاری یا حتی خشم آنی و ناگهانی 
برخی افراد اتفاق بیفتد و مرگ فرد یا افرادی 
را در پی درگیری یا نزاع در پی داشــته باشد 
و باعث رنج و گرفتاری بــرادران و خواهران 
دینی شود، فکر و راهکارهای مناسب همراه 
با رحمت و گذشــت توصیه شــده است. در 
این میان، طبیعی اســت که وقتی پای مرگ 
عزیزی به میان می آید و مقصر آن مرگ هم 
در میان ما باشــد، واژه هــای متعدد مرتبط 
با این موضوع مانند: دیــه، قصاص، خونبها، 
عفو، بخشش و گذشت هم به میان می آید که  
انتخاب هر کدام از این واژه ها می تواند سمت 
و ســوی متفاوتی به ادامه ماجرا بدهد. آنچه 
مسلم است، بخشی از این واژه ها، مانند عفو، 
بخشش و گذشت برگرفته از فضایل اخلاقی 
نیک و مومنانه است که اگر خداوند به کسی 
توفیق گذشــت دهد، شــامل حال و روزش 
می شود. شاید برای شــما هم پیش بیاید که 
هنگام مواجه با واژه های قصاص و بخشش، از 
خودتان بپرسید از نظر معصومان)ع( قصاص 
برتر اســت یا بخشش؟ پاســخ این پرسش 
کلیدی واضح و روشــن اســت؛ اسلام، دین 
قانون و در عین حال دین رحمت است. قانون 
معین دارد، ولی همراه با پشتوانه ای از رحمت 
اســت که در اوضاع و احوال خاص، از سختی 
قانون می کاهد. این رحمت بدان سبب وضع 
شده است که شخص جانی بر اثر آن، به انسان 
صالحی در اجتماع مبدل شود؛ لذا عفو را بهتر 
از قصاص می داند. در همین راستا امامان)ع( 
نیز عفو و بخشش را بهتر از قصاص می دانند. 
چنانچه در کتاب»وســائل الشــیعه« تالیف 
شیخ محمدحسن حر عاملی که مجموعه ای از 
روایات اهل بیت عصمت و طهارت)ع( درباره 
احکام شرعی در تمام ابواب فقه است، فصلی 
در استحباب عفو و بخشــش از قصاص وارد 
شــده که در آن روایاتی از ائمه)ع( در ارتباط 
با سخت نگرفتن نســبت به برادران دینی و 
بخشش و گذشت از خون آنها نقل شده است. 
ازجمله اینکــه از امام صــادق)ع( درباره آیه 
»فمن تصدق به فهو کفاره له«)مائده/ســوره 
5/آیه45( سؤال شد، آن حضرت فرمودند: به 
اندازه عفو و گذشت اشخاص از گناهان آنان 
بخشوده خواهد شــد. همچنین از مضمون 
آیه »پس هر کس که از جانب برادر خود عفو 
گردد، باید که با خشنودی از پی ادای خونبها 
رود و آن را به وجهی نیکو بدو پردازد«، )بقره/

سوره2/آیه 178( سؤال شد، فرمودند: سزاوار 
است آنانی که مستحق دریافت دیه هستند، 
در گرفتن آن تعجیل نکــرده و طرف مقابل 
را در تنگنــا قرار ندهند و آنانــی که باید دیه 
پرداخــت کنند نیز درصــورت تمکن، امروز 
و فردا نکــرده و هرچه ســریع تر مبلغ دیه را 
محترمانــه به خســارت دیــدگان پرداخت 
کننــد. همانگونه که مشــاهده می کنید در 
این روایت، علاوه بر بخشــش شخص مجرم، 
توصیه شده اســت که او را از لحاظ مالی هم 
در تنگنا قرار ندهند! دیدگاه های پیشــوایان 
معصوم دیــن، همان دیدگاه اســلام و قرآن 
است. قرآن کریم در مســئله قصاص با اینکه 
آن را حق مسلم افراد می داند، اما در عین حال 
عفو و بخشــش را برتر از آن اعلام می دارد. با 
مراجعه به آیات الهی به روشــنی درمی یابیم 
که خداوند چگونه در قرآن عفو و بخشــش 
را بر قصاص و انتقام ترجیح داده است. قرآن 
قصاص را مایــه حیات جامعــه می داند، اما 
عفو را برتر از آن دانســته، و می فرماید: »اگر 
کسی از سوی برادر خود مورد عفو قرار گیرد 
و قصاص تبدیل به خونبها گردد، باید به نیکی 
دیه را بپردازد، این تخفیفی اســت از سوی 
پروردگار«. تعبیر »برادر« در این آیه، نشــان 
می دهد که حتی اگر در میان مسلمانان قتلی 
صورت گیرد، باز رابطه برادری قطع نمی شود 
و تــا ضرورتی ایجــاب نکند نباید به ســراغ 
قصاص رفت. همچنین تعبیر »این تخفیفی 
است از سوی پروردگار« نیز دلیل دیگری بر 
ترجیح عفو و گذشت یا تبدیل قصاص به دیه 
است. شکی نیســت که »عفو و گذشت« آثار 
مثبت فراوانی در جامعه دارد؛ دشــمنی را به 
دوستی مبدل می سازد به ویژه زمانی که بدی 
با خوبی پاسخ داده  می شود. عفو و گذشت گاه 
دشمنان سرســخت را به دوستان صمیمی 
تغییر می دهد. همچنین عفو و گذشت جلوی 
تسلسل ناهنجاری ها و کینه ورزی ها و خشونت 
و جنایت را می گیرد و در واقع نقطه پایانی بر 
آنها می گذارد، چون انتقام جویی از یک طرف 
باعث برافروخته شــدن آتــش کینه در دل 
طرف دیگر می شود و او را به انتقامی خشن تر 
وا می دارد و آن انتقام خشن تر باعث خشونت 
بیشتری از طرف دیگر می شود. بنابراین، عفو 
و گذشت، مانند آب، خاموش کننده آتش کینه 
و کدورت است تا بار دیگر برادری و مهربانی 
جای دشمنی و کدورت را بگیرد و جامعه باز 

هم صلح و آرامش را تجربه کند.
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بخشش، لازم نیست اعدامش کنید!

ببخشیم یا انتقام بگیریم؟

گذشت از قصاص سال گذشته افزایش 20 درصدی داشت

یک قاضی کهنه کار جنایی معتقد است که از هر فردی نباید انتقام گرفت
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8

بسیار شــنیده ایم که بزرگی به سن و سال و 

بخشندگی هم به مال و ثروث نیست. برای این 

دست از بزرگی ها و بخشندگی ها، تربیت مؤثر، 

کمال عقل و فراخ دل لازم است که علیرضا اصغری 33ساله، کارشناس ارشد حقوق 

جزا، معلم پایه اول دبستان، مدرس جرم شناسی در دانشگاه و دانشجوی دکتری از 

آن بی نصیب نمانده است. اما ویژگی مهم و منحصر به فردی که بهانه گفت وگوی ما با 

او شد؛ موضوع دیگری ا ست. اصغری یکی از نیکوکاران و خیران رکورددار در زمینه 

مهیا کردن شــرایط آزادی زندانیان مالی و البته میانجیگری برای گرفتن بخشش 

محکومان به قصاص در جرائم غیرعمد است. عدد این نیکوکاری او به بیش از هزار و 

600زندانی و محکوم به قصاص می رسد. او معتقد است، خانواده قاتل و مقتول هر دو 

خواستار گسستن زنجیره انتقام و ترویج فرهنگ عفو و مدارا هستند.

سحر جعفریانگفت وگو
روزنامه نگار

قدم در نیکوکاری 

علی الله سلیمی، روزنامه نگار

محتاجان کن

نیکوکار تهرانی جان بیش از 1600محکوم   

به قصاص را نجات داده است
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محیط خانه پدری ما همیشــه آکنــده از ایمان به 
خدا و توجه به بنــدگان خدا بود. مــادر و پدرم را از 
کودکی می دیدم که در حد بضاعت شــان دستگیر 
همسایه و آشنایان نیازمند هستند. برگزاری مجالس 
امام حسینی)ع( و شرکت در محافل قرآنی هم دیگر 
به واسطه همین پدر و مادر، رزق و روزی هر روزمان 
بود. رشد کردن در چنین محیطی ناخودآگاه تأثیرات 
خود را دارد. ضمن اینکه نــخِ دیانت در وجود ما هم 
محکم بود و اغلب به همین ســبک و سیاق زندگی 
گرایش داشتیم. اما خب شــاید اصل ماجرا به اوایل 
دهه 70بازگردد که پدربزرگم )پــدرِ مادری( بانی و 
متولی حسینیه ای در محله باغ فیض تهران، پیش از 
فوت شان، امور اجرایی حسینیه را به دست دخترش 
یعنی مادر بنده سپرد. این مسئولیت بزرگ، ما را هم 
به میان گود کشاند. خیریه حضرت خدیجه کبری)س( 
را هم در کنار حســینیه را انداختیم تــا آموزه های 

مکتب اهل بیت)ع( را جامه عمل بپوشانیم؛ نباشد که 
فقط عزاداری کنیم یا نذری و صدقه دهیم. همانجا 
با همراهی حاجیه خانم )مادر( و ســایر دوســتان، 
آستین ها را بالا زدیم و از کمک به بیماران صعب العلاج 
شــروع کردیم. بیماران پروانه ای و همه بیمارانی که 
ضمن درمان های ســنگین و هزینه بــردار به امید و 
حال خوش نیاز داشــتند. هیچ وقت از هزینه کردن 
برای این گروه از بیماران دریغ نکردم. شاید بارها از 

اطرافیانم می شــنیدم که  ای بابا این بندگان 
خدا در شرف مرگ حتمی هستند پس 

کمک های مالی را بی خود و بی جهت 
هدر نده! شنیدن اینها برای من درد 
داشت؛ دلم می خواست آنقدر برای 
بهبودی و حال خوش شان تلاش 
کنم که بعدها نه پشیمان شوم و 

نه عذاب وجدان بگیرم.

رشــته تحصیلی و عمده فعالیت های شغلی بنده در 
حوزه حقوق جزاست. چند سال پیش یکی از دوستان 
که در سازمان زندان ها ســمت داشت، پیشنهاد داد 
که برای انجام کار خیر به زندان هم سر بزنیم که آنجا 
نیازمند واقعی، فراوان یافت می شود. بنده هم استقبال 
کردم. در همان روز نخست، با زندانی هایی آشنا شدم 
که یکی به خاطر یک میلیون و 500هزار تومان )ردِ 
مال( سال ها در حبس بود یا دیگری به علت یک لحظه 
ناتوانی در کنترل سیستم عصبی یا تصمیم غلط، قتل 
انجام داده و حکم قصــاص در انتظارش بود. در میان 
محکومان به قصاص افرادی بودند که خانواده و دوستی 
برای پیگیری کارشان نداشتند یا برعکس، خانواده و 
بچه های قد و نیم قدی داشــتند که با اشک و خون 
چشم به راهشان بودند. به عنوان مثال، فرد ناشنوایی 
بود که هیچ کس و کاری نداشت. گرفتار قتل غیرعمد 
شده بود. یادم هست خیلی پیگیر کارش بودیم. روزی 
نبود که برای گرفتن رضایت به خانه اولیای دم مراجعه 
نکرده باشیم. آنقدر رفتیم و آمدیم تا رضایت گرفتیم. 
الان آن بنده خدا آزاد شده و به عنوان خادم در حرم 
مقدس امام رضا)ع( مشــغول به کار و زندگی است. 
فردی را هم داشــتیم بعد از آزاد شدن، ازدواج کرد و 

عاقلانه تر از قبل سرگرم زندگی اش است.

در نخســتین میانجیگری برای گرفتن بخشش از 
خانواده اولیای دم، حاجیه خانم همراهم بود. خیلی 
با خانواده مقتول صحبت کردیــم و دلیل و برهان 
آوردیم که از جان قاتل که به خاطر یک لحظه نادانی 
به چنین روزی گرفتار شــده بود، بگذرند اما نشد. 
لحظات آخر باز مادرم جلو رفت و با مادر مقتول که 
در خودرویشان نشسته بود گفت وگو کرد؛ فایده ای 
نداشت و حاجیه خانم ناامیدانه در خودرو را بست. 
از آنجا که چادر حاجیه خانــم لای در خودرو گیر 

کرده بود، بــا حرکت خودرو، روی زمین کشــانده 
شد و مچ پایشان هم شکســت. این اتفاق، خانواده 
اولیای دم را دچار شــوک کرد؛ نمی دانم شاید در 
آن لحظه به این فکر می کردند که اگر بخت یارشان 
نبود و خدایی ناکرده بلایی سر مادرم می آمد شاید 
آنها هم ناخواسته یک قاتل می شدند؛ بدون اینکه 
اصلا چنین قصدی داشته باشند! خلاصه این حادثه 
ناخوشایند سبب خیر شد و اولیای دم، از جان قاتل 

فرزندشان گذشتند.

یک خاطره و صحنه هســت که در بیش از 90درصد 
بخشش ها و عفوهایی که گرفتم، مشترک است و من 
لذت آن صحنه را با هیچ چیزی در دنیا عوض نمی کنم. 
لذت این صحنه که وقتی از سرازیری زندان رجایی شهر 
همراه با خانواده اولیای دم پایین می آیم، اغلب مرا به 
آغوش می کشند و با یک ســبکی قابل درک و حس 
کردنــی می گویند خدا خیرت بدهــد که کمک مان 
کردی یک تصمیم درست بگیریم تا از این لحظه به بعد 
حالمان خوب باشد. واقعا هم همینطور است، حالشان 
به معنای واقعی خوب می شود؛ آرام و سبک می شوند. 
خیلی هایشان در عالم رؤیا، عزیز از دست رفته شان را 
می بینند که می خندد یا از آنها تشکر می کنند. نکته 
جالب دیگر اینکه تعداد قابل توجهی از خانواده هایی 

که بخشــش را بر انتقام ترجیح داده اند یا محکومانی 
که از طناب دار رهایی جســتند بعد از آن، در این راه 
همراه من هســتند. در یافتن پرونده های مناســب 
برای میانجیگری و گرفتن بخشــش همت می کنند 
و همراهم می آیند تا رضایت خانــواده اولیای دم را 
بگیریم. از طرفی دیگــر، خانواده هایی هم بودند که 
حکم قصاص برای فرزندشــان اجرا و این داغ بر دل 
نشسته سبب شــد تا به دنبال رضایت گرفتن برای 
افراد دیگری باشند تا بنیان خانواده های دیگر از بین 
نروند. در واقع چه آنهایی که بخشیدند و چه آنهایی 
که بخشیده شدن، با تجربیاتی که از سر گذرانده اند از 
صمیم قلب، خواستار گسستن زنجیره انتقام و ترویج 

فرهنگ عفو و مدارا هستند.

نجات جان ها از قصاص یک مسئله اســت و برگرداندن به آغوش خانواده و بطن جامعه، موضوع مهم دیگری  
است که با یاری دوستان و نیکوکاران از آن غافل نمانده ایم. در واقع، بعد از نجات جان این افراد، نوبت به نجات 
زندگی شان می رسد. برای این افراد و خانواده هایشان جلسه های مشاوره و روان درمانی برگزار می کنیم. اگر 
جویای کار باشند شرایط اشتغال شان را با توجه به تخصصی که دارند، فراهم می کنیم. جان کلام اینکه ببخشیم 
تا امید زنده شود. امید که زنده شــود زندگی هم آسان تر می شــود و اینکه یادمان باشد بخشش، طیف های 

گسترده ای دارد از تکه ای از نان سفره مان گرفته تا جانی که به جبر جهالت، به خطا رفته. یا حق.

فراز و فرودهای گرفتن  رضایت 
در این راه از هیچ تلاشــی فروگذار نیستم. 
همیشــه تصور می کنم که دارم برای نجات 
جان عزیزی از خانواده خودم تلاش می کنم، 
برای همین تا آخرین لحظه ناامید نمی شوم. 
به هر حال اولیای دم هــم داغ دیده اند و از 
فرط ناراحتی شاید آن میان، توهین، تحقیر 
و حتی درگیری فیزیکی هم نسبت به بنده 
انجام دهند اما همه اینها را به جان می خرم. 
چرا که این شعر را بســیار زمزمه می کنم: تا 
توانی به جهان خدمت محتاجان کن/ به دمی 
یا درمی یا قلمی یا قدمی. از سویی، برای نرم 
کردن دل این خانواده های داغدار، بسیاری 
از بازیگران و ورزشــکاران بنــام و نیکوکار 

کشــور را با خود همراه می کنــم. الحق که 
حضور و لفظ آنها نیــز در این ماجراها بی اثر 
نیست. از احادیث و روایات غنی اهل بیت)ع( 
کمک می گیرم. اما یک جمله ای هســت که 
بســیار بر آن تأکید می کنم و آن این است 
که شما در مدت چند سالی که اتهام اثبات 
و حکم نیز صادر می شود نتوانستید تصمیم 
بگیرید که بالاخره ببخشید یا انتقام بگیرید 
حالا تصور کنید که فرد قاتل در یک لحظه 
کوتاه و یک ثانیه کاملا تحت فشار، نتوانسته 
تصمیم درســت بگیــرد و قتل ناخواســته 
 انجام ندهد! فرق اینهــا در زمان و مدیریت

 ادراک است.

طعم شیرین نخستین بخشش میانجیگری برای گرفتن بخشش

خاطره  فراموش نشدنی

مسیری که ادامه دارد

در واقع چه آنهایی که بخشیدند 
و چه آنهایی که بخشیده شدن، 
با تجربیاتی که از سر گذرانده اند 
از صمیم قلب، خواستار گسستن 
زنجیره انتقام و ترویج 
فرهنگ عفو و مدارا 
هستند


